
مـن چنـد نکتـه را باید در مورد پوشـش خبری این ماجرا بگویم، 

ماجـرای مربـوط بـه قتـل خانـم میتـرا اسـتاد، همسـر دوم آقای 

نجفـی، بـا توجـه به ارزش‌های مختلف خبـری یک بمب خبری 

بوده اسـت. در همه مناطق کشـور و در همه اقشـار در مورد این 

موضـوع صحبـت می‌کننـد و نقـل محافل اسـت، حتـی در بین 

ایرانی‌هـا و مسـلمانان کـه شـب قـدر را شـب عزیـزی می‌دانند، 

شـاید اغـراق نباشـد کـه بگوییـم سه‌شـنبه شـب در این مراسـم 

هم به این موضوع پرداخته می‌شـد و مردم در موردش صحبت 

می‌کردنـد. بـه هرحـال این یک قتل عادی نبـود چراکه نجفی، 

وزیـر آمـوزش و پـرورش، وزیـر علـوم، شـهردار و عضـو شـورای 

مرکـزی حـزب کارگـزاران بـود. بنابراین با توجه بـه ویژگی‌هایی 

کـه قاتـل و مقتـول دارنـد، این موضوع مورد توجه مردم اسـت و 

مردم درباره آن سـوال و ابهام دارند و رسـانه‌ها باید به سـوالات 

مـردم در عیـن دقـت، سـرعت و جامعیـت جواب بدهنـد. یعنی 

هـم اینکـه اطلاع‌رسـانی صحیـح و به موقع داشـته باشـند و هم 

حق دیگر مردم که داشـتن امنیت روحی و روانی حق آنهاسـت 

بایـد مـورد توجـه باشـد. یعنـی تعمیـم حـق مـردم بـه دانسـتن 

نباید باعث شـود حق روانی‌شـان در معرض چالش قرار بگیرد. 

امـا متاسـفانه می‌بینیـم کـه در پوشـش این ماجرا چند اشـکال 

اساسـی در بیـن رسـانه‌ها دیده می‌شـود. اولین نکتـه اینکه در 

پوشـش این ماجرا، برخی رسـانه‌ها خیلی شتاب‌زده عمل کرده 

و خبرهایـی را منتشـر کردنـد کـه صحـت نداشـته و دروغ بـوده 

اسـت. اینکـه مثال نجفـی فرار کـرده یا اینکه پسـرش در صحنه 

قتل حضور داشـته اسـت. اینها چیزهایی اسـت که بیان‌شـان 

نتیجـه عجلـه و شـتاب در خبررسـانی بـوده اسـت یـا بـه معنای 

دیگـر خبرسـازی بوده‌انـد و ایـن کار حرفـه‌ای را در مخاطـره 

می‌اندازنـد. ولـی از طـرف دیگـر برخـی رسـانه‌ها بـا توجـه بـه 

اهمیتـی کـه ایـن موضـوع دارد و در واقـع ویژگی‌هایـی کـه این 

خبـر دارد؛ آن را یـا پوشـش ندادنـد یـا متناسـب بـا اهمیـت این 

خبـر، آن را انتشـار ندادنـد. مثال روزنامـه اطلاعـات در صفحـه 

اولـش هیـچ خبـری در مـورد این موضوع منتشـر نکرده اسـت. 

در صورتـی کـه خبر مهمی اسـت و به قـول پیتر بالانتین اگرچه 

ایـن خبـر، محلـی بـوده و در تهـران اتفـاق افتـاده اسـت، امـا با 

توجـه بـه ویژگی‌هایـش بازتـاب و کاربـرد ملـی و بین‌المللـی 

دارد. یـا روزنامـه ایـران بـه لحـاظ چینـش آن را در اولویت پایین 

قـرار داده اسـت. در مـورد خبـر 20:30 هم همیـن را می‌توانیم 

بگوییم، 20:30 آمده تا کلیشـه‌ها را بشـکند و در مورد مسـائل 

راحـت بـا مردم صحبت بکند، اما شـاهد هسـتیم کـه این اتفاق 

نمی‌افتـد و و قتـی مردم سـر سـفره افطار منتظرنـد تا ببینند که 

چه خبر شده، 20:30 هیچ صحبتی از این موضوع نمی‌کند. 

از طـرف دیگـر شـاهد هسـتیم، روزنامه‌هـای دیگـری، مثل وطن 

امروز یا سازندگی آمدند و موضوع را در صفحه اول انتشار دادند 

و به‌خصوص وطن امروز به آن بعد سیاسـی داده اسـت و به نظرم 

ایـن کار در واقـع بـا بحث‌هـای اخلاقـی مغایـرت دارد. ببینید در 

اینکه آقای نجفی به یک اردوگاه سیاسـی وابسـته اسـت، شـکی 

نیسـت. برای اینکه اصلاح‌طلبان و کارگزاران در مقاطع مختلف 

از موضوعـات اجتماعـی و مذهبـی و علمـی بهره‌برداری‌هـای 

سیاسـی می‌کردنـد، هـم نمونه‌هـای زیـادی وجـود دارد امـا بـا 

وجـود ایـن دلیـل نمی‌شـود که ایـن جناح‌های مقابـل چون یک 

جنـاح و گروهـی کار غیراخلاقـی و غلطـی را در گذشـته انجـام 

داده اسـت، حـالا ایـن طرفی‌هـا بگوینـد، نوبـت ماسـت و از آن 

بهره‌بـرداری سیاسـی کننـد. مـن فکـر می‌کنـم که شـلیک آقای 

نجفـی، شـلیک بـه فـرد نبـود، بلکـه شـلیک بـه باورهـای مـردم 

بـود، شـلیک بـه اعتقادات مردم بود، شـلیک به حریم دانشـگاه، 

شـلیک به حریم سیاسـت و به احزاب و به مسـئولان کشـور بود. 

بـه هـر صـورت نمی‌تـوان منکر این شـد که آقای نجفی سـال‌ها 

جزء مسـئولان عالی رتبه نظام بوده اسـت و از اسـاتید دانشـگاه 

و جـزء نخبه‌هـا بـود. بنابرایـن وقتـی از ایـن اتفـاق، بهره‌برداری 

سیاسـی می‌شـود ایـن نه‌تنهـا بـه یـک جریـان سیاسـی خـاص 

ضربـه نمی‌زنـد بلکـه بـه همـه جناح‌هـا و حتـی اخالق جامعـه 

آسـیب خواهـد زد. خـود واقعـه آنقـدر مهـم اسـت و آنقـدر در 

گذشـته سوءاسـتفاده سیاسـی شـده اسـت کـه اگـر جناح‌هـا 

تقـوای بیانـی داشـته باشـند و وارد ایـن عرصـه نشـوند بـاز هـم 

مـردم متوجـه اوضـاع می‌شـوند و پیـام را دریافـت می‌کننـد و 

نیـازی نیسـت کـه رسـانه‌ها بـه آن دامـن بزننـد و ایـن پیـام را 

مسـتقیم بگوینـد. پلیـس و نیروهـای مجـاری و دسـتگاه‌های 

رسـمی باید میدان بازی و عملیات را تعیین کنند و خبرنگاران 

در آن حـوزه متناسـب بـا مقـررات و عـرف جـاری عمـل کنند اما 

متاسـفانه در پوشـش خبـری ماجـرای آقای نجفـی، پلیس این 

امـکان را بـه یـک خبرنـگار داد کـه بیایـد حتـی بـا اسـلحه بازی 

کنـد و نشـان دهـد کـه مثلا هشـت گلوله جا مانده اسـت و پنج 

گلوله شـلیک شـده اسـت. یا در همان تصاویر نشـان می‌دهد 

متهـم بـه قتل، پشـت سـر خبرنـگار در حال چای خوردن اسـت 

و در حالـت خونسـردی حرفـش را می‌زنـد و حتـی آن تصویـری 

که نشـان می‌دهد دوربین در حال تعقیب سـوژه اسـت و اینکه 

پلیـس، متهـم را مشـایعت می‌کنـد. 

  اشکالات یک پوشش رسانه‌ای

ایـن شـکل پوشـش خبـری، دو اشـکال عمـده دارد. یکی اینکه 

نشـان داد بیـن آقـای نجفـی کـه زمانـی شـهردار بـوده با سـایر 

متهمـان قضایـی، تبعیـض وجود دارد. به هر حـال آقای نجفی 

را به‌عنوان یک متهم نشـان می‌دهند و اصلا نشـان دادن چای 

خـوردن او در اداره آگاهـی چـه ضرورتـی بـرای پخش رسـانه‌ای 

داشـت. اگـر مسـئولان اداره آگاهـی هـم دچـار اشـتباه شـدند 

حداقـل رسـانه بایـد حواسـش باشـد کـه تصویری نشـان ندهد 

کـه بـه روح و روان مخاطـب آسـیب بزند. 

اشـکال دوم ایـن بـود کـه نشـان دادن ایـن شـکل تصاویـر 

عادی‌نمایـی جـرم و جنایـت اسـت. اصال قابـل درک نیسـت 

کـه تصاویـر خبرنـگار را در حالتـی نشـان می‌دهد که با اسـلحه 

و آلـت قتـل بـازی می‌کنـد و در مـورد آن توضیـح می‌دهـد. این 

حتـی اگـر بـه لحـاظ قانونـی هم دچار اشـکال نباشـد به لحاظ 

رسـانه‌ای ایراد دارد. این مسـاله عادی‌نمایی صحنه جرم و ابزار 

جـرم اسـت. از یـک طـرف مخاطـب ایـن تصاویر، اسـلحه و آلت 

قتل را می‌بیند و از طرف دیگر متهم خیلی خونسـرد نشسـته و 

از او پذیرایـی می‌شـود و همـه اینهـا کنار هم تصویری می‌سـازد 

کـه نتیجـه‌اش عادی‌سـازی جرم اسـت. 

رسـانه‌ها مسـئول هسـتند که این حوادث را به‌گونه‌ای پوشـش 

دهند که آستانه تحمل مردم بالا نرود و حساسیت مردم نسبت 

بـه جـرم پاییـن نیایـد. مثال اگر قـرار بـود خبرنـگار مصاحبه‌ای 

 بگیـرد، یـک نمـای دو نفـره از خبرنـگار و متهـم بـه صـورت 

»اور شـولدر« ضبـط می‌شـد. یـا اگـر می‌بیننـد کـه متهم خیلی 

خونسـرد صحبـت می‌کنـد، می‌توانسـتند آن را بـه صـورت 

مکتـوب انتشـار دهنـد. تـا اینقـدر وقـوع یـک جـرم، عـادی 

نمایـش داده نشـود. 

نکتـه دیگـری کـه در ایـن ماجـرا مهـم اسـت اینکـه رسـانه در 

کنـار انتشـار ایـن موضوعاتـی کـه بـا روح و روان مـردم سـر وکار 

دارد و مسـاله‌ای اسـت کـه احتمـال دارد جنبـه مشـوقی بـرای 

برخـی از افـراد باشـد، بایـد از روانشناسـان، جامعه‌شناسـان، 

علمـا و اسـاتید دانشـگاه کـه مطلـع در وقـوع جـرم و جنایـت و 

بحث‌هـای اخلاقـی و روانشناسـی هسـتند مصاحبه می‌گرفت 

و آن را پخـش می‌کـرد تـا مـردم متوجـه شـوند کـه آدم‌هـا بـا 

موقعیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسـی ممکن اسـت دچار 

چنیـن خطاهایـی شـوند و آقـای نجفـی یـک نمونـه اسـت و در 

کشـورهای دیگـر، هـم سـابقه داشـته و دارد و این‌گونه مسـائل 

فقط محدود به ایران نیسـت. اگر این نگاه وجود داشـته باشـد، 

چنیـن مسـائلی باعـث عبرت‌آمـوزی خواهـد شـد و اینکـه همه 

افراد مراقب باشـند که ممکن اسـت در معرض چنین خطرهای 

رفتـاری قـرار گیرند. 

مردم سـوالاتی در مورد چرایی این اتفاق دارند. الان متاسـفانه 

کنشـگران سیاسـی دنبال سوءاسـتفاده از این مسـاله هستند. 

این سوءاسـتفاده‌ها هم در داخل کشـور اسـت و هم در خارج. 

مثال گفته می‌شـود که مقتـول، اطلاعات زندگی آقای نجفی را 

بـه نهـاد امنیتـی می‌داد و برای همین چنین قتلی اتفاق افتاده 

اسـت. واقعـا ایـن اظهارات را ظلم بـه نهادهای امنیتی می‌دانم 

و رسـانه‌ها بایـد پاسـخ چنیـن ادعاهایـی را از مسـئولان امنیتی 

بگیرنـد. بـه هـر حـال آنکه حسـابش پاک اسـت از محاسـبه چه 

باکـی دارد. مگـر آقـای نجفـی چـه چیـزی داشـته کـه برایـش 

مشکل‌سـاز می‌شـد. رسـانه باید سـراغ مسـئولان امنیتی برود 

تـا صحـت یـا کذب این ادعا مشـخص شـود. وقتـی اینها مطرح 

می‌شـود ماجرایـی کـه بعـد ذیـل امنیتـی دارد، شـکل امنیتـی 

می‌گیـرد و در واقـع ردگـم کـردن ماجراسـت. رسـانه‌ها بایـد بـه 

سـوالاتی کـه بیـن مـردم وجـود دارد پاسـخ دهنـد. مثال اینکـه 

اصلا میترا اسـتاد کیسـت و در چه اردوگاه‌های فکری سیاسـی 

اسـت و چگونه با آقای نجفی آشـنا شـده اسـت و چه ارتباطی با 

جاهـای مختلـف دارد. مگر میترا اسـتاد چه چیزی می‌دانسـت 

کـه بـرای آقـای نجفـی آزار‌دهنده بوده اسـت؟ و چـرا باید فردی 

در حـد آقـای نجفـی دسـت به چنین کاری بزنـد؟ اینها مواردی 

اسـت کـه رسـانه‌ها باید بـه آن بپردازند. 

نکته دیگر در مورد مطلبی اسـت که آقای مسـعود بهنود اعلام 

کردنـد کـه آقـای نجفـی 10 مـاه قبـل در هتـل لاله خودکشـی 

کـرده بـود و اگـر آن موقـع خبرهـا منتشـر می‌شـد کار بـه اینجـا 

نمی‌کشـید. ایـن ادعـا مسـعود بهنود یا راسـت اسـت یـا دروغ. 

سـوال ایـن اسـت اگـر ایـن حرف راسـت اسـت و »بی‌بی‌سـی« و 

مسـعود بهنـود اطالع داشـتند چرا خودشـان منتشـر نکردند و 

ایـن بـا ادعایـی کـه »بی‌بی‌سـی« دارد مبنی‌بر اینکـه اطلاعات 

نباید حبس شـوند، جور در نمی‌آید. پس معلوم اسـت آنها همه 

اطلاعات را به مردم نمی‌گویند و هر چه به نفع خودشان باشد 

در رسانه‌هایشـان منتقـل می‌کننـد. اگـر هـم ایـن ادعـا دروغ 

است چرا آقای بهنود، این اظهارات دروغ را در رسانه‌ها مطرح 

می‌کنـد. نکتـه دیگـر اینکـه مگـر می‌شـود در عصـر اطلاعات و 

فضـای مجـازی، چنیـن خبـری را به انـدازه 10 مـاه مخفی نگه 

داشـت. یـک سـوال دیگـر اینکـه اگر حـرف آقای بهنود درسـت 

اسـت، چـرا رسـانه‌های داخلـی متوجـه چنیـن موضـوع مهمی 

نشـدند و چه ضعفی در کار رسـانه‌های داخلی اسـت که نسبت 

بـه چنیـن سـوژه نابی غفلـت کرده‌اند. 

رسـانه‌ها بایـد ایـن موضوع را متناسـب با نیاز مـردم و طی مراحل 

قانونی این حادثه جنایی منتشـر کنند و دسـتگاه‌های مسـئول 

مثـل قـوه قضائیـه و نیـروی انتظامی و صداوسـیما باید اطلاعات 

رسـمی این حادثه را به‌گونه‌ای منتشـر کنند که دیگر مردم سـراغ 

رسانه‌های غیررسمی نروند. اگرچه این ماجرا تلخ است و شلیک 

بـه احساسـات مـردم بـوده ولـی در عیـن حال فرصت اسـتثنایی 

برای رسانه‌های رسمی مثل صداوسیماست که با پوشش اخبار 

سریالی و رسمی این ماجرا، مخاطبان را به خودشان جلب کنند 

و بـار دیگـر اعتماد مخاطب را به دسـت بیاورند. 
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صداوسیما در ماجرای قتل توسط نجفی به‌موقع عمل کرد، البته همراه با چند گاف گل‌درشت

سایه‌روشن پوشش خبری قتل در سعادت‌آباد

ماجرای قتل خانم میترا اسـتاد به دسـت همسـرش محمدعلی 

نجفـی بـه قـدری عجیـب و شـوک‌آور بـود کـه طبیعـی بـه نظـر 

می‌رسـید در واکنش‌هـای اجتماعـی و رسـانه‌ای نسـبت بـه آن 

احتمـال خطـا بسـیار بالا باشـد. اصـولا ازدواج دوم محمدعلی 

نجفـی، کسـی کـه بیـش از سـه دهـه در بالاتریـن مناصـب 

مدیریتـی کشـور حضـور داشـت، خـودش موضوعـی به‌شـدت 

جنجالـی بـود. پـس از آن، صبـح روزی کـه خبـر قتـل همسـر 

دوم نجفـی منتشـر شـد، شـوک دوم بـه جامعـه وارد آمـد؛ امـا 

شـاید کسـی هنـوز بـاورش نمی‌شـد کـه قضیـه تمام نشـده و از 

ایـن هـم پیش‌تـر خواهـد رفـت. پـس از مدتـی معلـوم شـد کـه 

قاتـل میتـرا اسـتاد، همسـر او یعنـی محمدعلـی نجفـی بـوده 

و ابعـاد و دلایـل ایـن قضیـه در دامنـه گردبـاد گمانه‌زنی‌هـا و 

تحلیل‌هـای مختلـف افتـاد. ایـن شـوک سـوم که اعلام رسـمی 

خبر قتل همسـر نجفی به دسـت خود او بود، از ظرفیت نرمال 

رسـانه‌ای در ایران فراتر می‌رفت. این ضعف پوشـش رسـانه‌ای 

کـه پیـش از ایـن هـم در مـوارد متعـدد دیگـری بـا غلظـت کمتر 

دیـده شـده بـود، حـالا چنـان بـه چشـم آمـد کـه بـه نظر رسـید 

دیگـر بایـد درباره‌اش فکری اساسـی صورت بگیرد. در سـاعات 

اولیـه شـب پـس از قتـل، فیلمـی منتشـر شـد کـه در آن داود 

فتحعلـی‌زاده، خبرنـگار صداوسـیما، در زمینـه تصویر ایسـتاده 

بـود و محمدعلـی نجفـی در پس‌زمینـه با کت و شـلوار روبه‌روی 

مسـئول اداره آگاهـی نشسـته و مشـغول خـوردن چـای اسـت. 

خونسـردی محمدعلی نجفی در این صحنه خشـم بسـیاری از 

مـردم را برانگیخـت. امـا صحنه دوم که در آن داود فتحعلی‌زاده 

اسـلحه نجفـی را جلـوی دوربیـن می‌گیـرد و می‌گویـد کـه ایـن 

کلـت ۱۳ گلولـه داشـته و ۵ گلولـه‌اش شـلیک شـده؛ و سـپس 

خشـاب اسـلحه را بیرون کشـید و فشـنگ‌ها را شـمرد، جنجال 

جداگانـه‌ای به وجـود آورد. 

عمــده اعتراض‌هــا در ایــن خلاصــه می‌شــد که آیــا فتحعلی‌زاده 

خبرنــگار اســت یــا دادســتان؟ بــدون شــک نمایــش ایــن صحنه 

بــه ایــن شــکل، اشــتباهی بــود که از طــرف فتحعلی‌زاده ســر زد 

امــا از طــرف دیگــر، در آن هــم نمی‌شــود تردیــد داشــت کــه این 

حجــم از تمرکــز روی مســاله نــوع پوشــش خبر توســط تلویزیون 

ملــی، تمامــا بــه دلیــل حساســیتی که دیــدن اســلحه نجفی در 

دســت یــک خبرنــگار ایجــاد کــرد، نبــوده اســت. بــه هــر حــال 

محمدعلــی نجفــی یــک چهــره سیاســی شــناخته شــده بــود و 

ماجــرای خصوصــی زندگــی‌اش خواه‌ناخــواه منافــع طیف‌هــا 

و جریان‌هــای مختلــف را بــا خــودش درگیــر می‌کــرد. گذشــته 

ــر اســلحه نجفــی  ــا تمــام حساســیت‌ها روی تصوی از اینکــه آی

در دســتان فتحعلــی‌زاده طبیعــی بــوده یــا خیــر؛ در ایــن نکتــه 

کــه خبرنــگار ســیما در یکــی از حســاس‌ترین زمان‌هــای عمــر 

کاری‌اش چنیــن خطــای هولناکــی را مرتکــب شــده، تردیــدی 

ــود  ــور می‌ش ــار این‌ط ــت یک‌ب ــد وق ــرا هرچن ــا چ ــت. ام نیس

و در چنیــن برهه‌هــای حساســی، مــا دچــار جنجال‌هایــی 

ــانه‌ای  ــش رس ــوع پوش ــوص ن ــرلازم، درخص ــد غی ــن ح ــا ای ت

ــتادن  ــویم؟ از ایس ــی می‌ش ــانه مل ــورمان در رس ــات کش اتفاق

ــی در  ــر نجف ــا هفت‌تی ــیل ت ــر در آب س ــا کم ــینی‌بای ت حس

ــاس،  ــای حس ــرا در صحنه‌ه ــا چ ــی‌زاده، واقع ــتان فتحعل دس

ــری را  ــن‌های خب ــن میزانس ــی از پرخطاتری ــیما بعض صداوس

ــم  ــا فراه ــرای عیب‌جوه ــا را ب ــن بهانه‌ه ــرده و بهتری ــق ک خل

آورده اســت؟

  انحصار؛ بستری برای تولد خطای رسانه‌ای

سـاعاتی بعد از انتشـار خبر قتل میترا اسـتاد، سایت سحام‌نیوز 

کـه از خـارج کشـور به‌روز‌رسـانی می‌شـود و گرایـش سیاسـی 

آن در هنـگام تاسـیس بـه آقـای نجفـی نزدیـک بـود، حکمـی 

در‌این‌باره منتشـر کرد که هر مردی در صورت علم به خیانتکار 

بـودن همسـرش و رابطـه نامشـروع او بـا مردی دیگـر، می‌تواند 

همسـرش را بکشـد. اشـاره سـحام‌نیوز بـه »مهدورالـدم« بـودن 

زن در چنیـن شـرایطی، در حقیقـت تلاشـی بـرای ایجـاد یـک 

دوربرگـردان حقوقـی بـود کـه بتوانـد آخریـن راه نجـات نجفـی 

از قصـاص باشـد. ایـن بی‌اخلاقـی رسـانه‌ای در حقیقـت دلیل 

مشـخصی داشـت و خطـای ناخواسـته به‌حسـاب نمی‌آمـد. 

البتـه خـود محمدعلی نجفی از کسـی نخواسـته بود که برایش 

چنیـن بهانـه‌ای دسـت‌وپا کنـد یـا لااقـل چنیـن چیـزی علنـی 

نشـده اسـت. عـده‌ای دیگـر درباره میترا اسـتاد شـروع به خلق 

شـایعاتی کردنـد کـه او را مأمور بعضـی نهادهای امنیتی داخل 

و در حقیقـت تلـه‌ای بـرای پاپوش‌سـازی و تخلیـه اطلاعاتـی 

محمدعلـی نجفـی می‌دانسـتند. ایـن شـایعات هـم مشـخصا 

اغـراض سیاسـی خاصـی را پـی می‌گرفـت و عمـدی بـودن‌ 

دامـن زدن بـه آن مشـخص بـود. امـا کاری کـه فتحعلـی‌زاده 

کـرد، برخالف هدفـی بـود کـه خـود او داشـت. او می‌خواسـت 

اولیـن چهـره‌ای باشـد کـه به مردم تشـنه خبـر، در این لحظات 

حسـاس، جزئیـات جدیـدی ارائـه می‌دهـد و از ایـن طریـق بـه 

کارنامـه کاری‌اش نقطـه روشـنی اضافـه کنـد؛ امـا همـه چیـز 

برعکس شـد. 

فروریختـن  هنـگام  کـه  خبرنـگاری  همـان  فتحعلـی‌زاده، 

سـاختمان پلاسـکو بـر اثـر فشـار روانـی ناشـی از دیـدن ایـن 

صحنـه، بیهـوش شـد و در مقابـل دوربیـن او را بـه بیمارسـتان 

منتقـل کردنـد، مثـل خیلـی از شـهروندان دیگـر یـک انسـان 

اسـت و شـرایط خاصـی کـه برایـش پیـش می‌آیـد، می‌توانـد 

هیجـان‌زده‌اش کنـد. امـا در ایـن نـوع صحنه‌هـا بـرای پرهیز از 

هیجان‌زدگـی یـک خبرنـگار بهتـر اسـت کـه یک تیم رسـانه‌ای 

نظـر بدهنـد، نـه صرفـا یـک نفـر. در ایـن مـوارد سـپرده شـدن 

بـار تصمیم‌گیری‌هـا بـه یـک نفـر، احتمـال خطـا را هـزاران بـار 

بالاتـر می‌بـرد. امـا مشـکل اینجاسـت کـه چنیـن انحصـاری 

در پوشـش ایـن اخبـار چیـزی نیسـت کـه بـه اجبـار بـرای داود 

فتحعلـی‌زاده و امثـال او ایجـاد شـده باشـد و مطابـق منطقـی 

کـه در صداوسـیما ایجـاد شـده و هرکـس ناچـار اسـت در هـر 

بخشـی، بقـای خود را در به انحصـار درآوردن موقعیتش ببیند، 

او هـم بـرای بـه دسـت آوردن این موقعیت، تالش فراوانی کرده 

اسـت. داود فتحعلـی‌زاده حـدود ۱۵ سـال اسـت کـه به‌عنـوان 

خبرنـگار در حـوزه اداره آگاهـی فعالیت دارد و با تمام مسـئولان 

ایـن نهـاد آشناسـت. آزادی عمـل حیرت‌انگیـز او در چنیـن 

صحنـه مهمـی، از ایـن سـابقه ۱۵ سـاله به‌دسـت آمـده و اتفاقا 

حـالا کار دسـتش داده اسـت. تـا بـه حال بارها از طـرف عوامل 

شـبکه خبـر اعتراض‌هایـی صـورت گرفته بود که چـرا در حضور 

فتحعلـی‌زاده، آنهـا نمی‌تواننـد بـه بعضـی پرونده‌ها بـرای تهیه 

گـزارش ورود کننـد. ایـن در حالـی اسـت که واحـد مرکزی خبر 

و خبرگـزاری صداوسـیما، هـر دو زیرمجموعه‌های یک سـازمان 

هسـتند و همین مسـائل ساختاری، باعث رسیدن گزارش‌های 

سـیما بـه چنیـن کیفیت‌هایـی شـده اسـت. 

البتـه بـدون شـک در مـورد مسـاله شـگفت‌انگیز و بهـت‌آور 

آقـای نجفـی، تمرکـز بیـش از حـد بعضـی از جریان‌هـا روی 

نـوع پوشـش خبـر توسـط صداوسـیما، نمی‌توانـد تـا ابـد اصل 

قضیـه را از کانـون توجهـات دور بدارد و کم‌کم رسـانه‌های دیگر 

هـم بـه میـدان می‌آینـد و تصاویـر و گزارش‌هایـی در ایـن مـورد 

تهیـه می‌کننـد و قضیـه بـه هـر حـال چیـزی نیسـت کـه بشـود 

آن را مخفـی نگـه داشـت یـا مانـع از جلـب توجه عمـوم مردم به 

آن شـد. ایـن اتهـام کـه صداوسـیما در پوشـش ایـن خبـر دچار 

ذوق‌زدگـی شـده هـم از اسـاس مبنایـی نـدارد. ضمـن اینکـه 

هیچ‌کدام از شـخصیت‌های سیاسـی جناح مقابل آقای نجفی 

هـم از ایـن قضیـه خوشـحال نشـدند و از مـردم عـادی گرفتـه تا 

رجـال سیاسـی و چهره‌هـای مشـهور، شـاید خیلی‌ها لحظه‌ای 

خودشان را جای او قرار دادند و از سقوطی این‌چنین هولناک 

بدن‌هایشـان لرزیـد. می‌شـود بـا جابه‌جایی آقـای نجفی و یک 

چهـره شـاخص در جنـاح رقیـب او در چنیـن واقعـه‌ای، تصـور 

کـرد کـه آیـا بـاز هـم تک‌تـک همیـن انتقادهـا از نـوع پوشـش 

خبـری صداوسـیما مطـرح می‌شـدند یـا خیـر؟ بـه هـر حـال 

وضعیت عجیبی اسـت. هم از صداوسـیما اشتباهات متعددی 

سـر می‌زنـد و هـم کسـانی هسـتند کـه بـا قـدرت تمـام در پـی 

بهانه‌جویـی از ایـن اشـتباهاتند. 

در پوشش رسانه‌ای فرصت‌سوزی نکنیم


